
 
 

 

 

 

 عصر حوادث تعارض پندار بررسي و تحليل

 شبهات به پاسخ در امامت نصوص با {سجادامام

 ∗«نورفيصل»

  ∗∗سعید رسالتی

 ∗∗∗عزالدین رضانژاد

 چکيده

 بر دلالت كه يافت توانمي سنت اهل منابع در موارد برخي در و شيعه منابع در را رواياتي

 كه احاديث اين. باشندمي ,اكرم پيامبر نسل از همه كه كندمي امام دوازده امامت و خلافت

 هاآن صحّت در ترديدي هيچ جاي كه ندافراوان حديّ به اند،هيافت شهرت «امامت نصوص» به
 فيصل» نام هب وهابي معاصر نويسندگان از يكي. اندهرسيد «تواتر» به اصطلاح به و نمانده باقي
 كه ار رواياتي شيعه، منابع در جستجو با تا است كرده تلاش «النص و مةالاما» كتاب در ،«نور

 آن از را امامت نصوص فقدان و كرده استخراج است، امامت نصوص با تعارض در وي نگاه از
. باشديم شيعه محدثان دست ۀساخت و وضعي امامت، نصوص تمامي وي، زعم به .بگيرد نتيجه

 با ارضتع در كه رواياتي است، يافته اختصاص {سجاد امام به كه كتاب اين از قسمتي در

 و ـحضرت آن امامت فقدان و گرديده بيان است، شده پنداشته حضرت آن امامت نصوص
 تحليلي-توصيفي روش كارگيريبه با نوشتار اين. است شده گرفته نتيجه امامان ساير همچنين

 اداستن مورد روايات تحليل و امامت نصوص به استناد با و برآمده ديدگاه اين نقد صدد در
 .است داده پاسخ آنها تعارض ادعاي به و پرداخته يروايات چنين صدور علّت تبيين به نورلفيص

 .نفس جهنم، بهشت، ،عربيابن ملاصدرا، ها:کليد واژه
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 مقدمه
ا هيكي از مسائلي كه متكلمان اسلامي و به ويژه متكلمان شيعي، پيرامون آن تحليل

ــو مطالب زيادي را ارائه كرده ــئلاند، مس ــت و در اين ميان، بحث از مس له ئه امامت اس
 اي در ميان مباحث امامت دارد.جايگاه ويژه« نص»

نص به معناي اظهار هر چيزي است... و نص قرآن و حديث هم از اين معنا گرفته 
شده است؛ يعني هر لفظي كه تنها بر يك معنا دلالت كند و احتمال غير آن معنا 

 (969: 9ق، ج4141)زبيدي، .داده نشود

مطرح  ,در علم كلام، بحث نص بيشتر در خصوص مسئله امامت و جانشيني پيامبر

شيعه بر آن است كه  (482ق: 4111؛ حلبي، 66: 2، ج4141.)شريف مرتضي، است

ت وارد شده اس [و ساير ائمه {بر امامت حضرت علي ,رواياتي از پيامبر اكرم

شود. اين نصوص به حديّ فراوان است كه هيچ كه از آن به نصوص امامت تعبير مي
ترديدي در اصل صدور آن و هيچ ابهامي در مضمون و محتواي آن براي كسي باقي 

 ماند. نمي

بر اين باور  2«و النصمة الاما»معاصر وهابي، در باب اول كتاب  نويسنده 4،فيصل نور

ل اي پس از ايشان نقاوصياء و خلفۀ دربار ,است كه هيچ نصيّ از رسول گرامي اسلام

ا جعلي كند ينشده و تمامي رواياتي كه شيعه در منابع خود از آن به نصوص امامت ياد مي
ت به باشند و در نهاياند و يا در اثر تعارض با روايات ديگر از اعتبار ساقط ميو ساختگي

 وي امامت و خلافت امامان شيعه وجود ندارد. ۀرسد كه هيچ نصي درباراين نتيجه مي

                                                           
گرچه وي در در فضاي مجازي بسيار فعال است، ليكن، از تمام آثاري كه به نام فيصل نور، ثبت . 1
باشد. در وبگاهي يافت و هيچ اطلاعات ديگري از وي موجود نميتوان يك نام از او ده است، تنها ميش

باشد، آثار فراواني ضد تشيع و انقلاب اسلامي )موقع فيصل نور( مي www.fnoor.comكه به نام 
 »هاي بسيار وسيع روايي و تاريخي در منابع شيعي، در كتاب دارد. از پژوهشوجود  و مقاومت

توان حدس قوي زد كه اين نام، يك نام مستعار بوده و خلق ديگر وي، ميو همچنين آثار « و النص
و در حقيقت، چندين محقق و  استآثار حجيم با انبوهي از اطلاعات، از عهده يك محقق بيرون  چنين

 اند.چنيني نقش داشته ر ايناثآبا صرف زمان بسيار، در نگارش اين كتاب و ديگر 

مطابق آنچه اماميه به آن اعنقاد دارد، نگاشته شده است، « امامت»ۀ لئاين كتاب كه با هدف مبارزه با مس .2
باب اول درباره اعتقاد شيعه راجع به امامت و جايگاه آن و سپس . از چهار باب تشكيل شده است

ر قرآن عقيده امامت دتوضيح به باب دوم  .است نصوصي كه دلالت بر اين عقيده دارند و نقد اين اعتقاد
اختصاص  ،بارهو بيان اينكه در قرآن هيچ گونه دليلي بر اين عقيده وجود ندارد و نقد ديدگاه شيعه دراين

كرده قد ن ،كنندبه آنها استدلال مي {هل تشيع براي اثبات امامت عليرا كه ا. باب سوم رواياتي دارد
يگاه صحابه در قرآن و سنت و اقوال ائمه شيعه و درباره صحابه و بيان فضائل و جا است و باب چهارم

 . است لگيري اهل تشيع در برابر اين دلايموضع
روش فيصل نور در اين كتاب اين است كه صرفاً با تكيه بر منابع شيعه به ردّ اعتفادات شيعه پرداخته و 

      بدهد.اساس نشان امامت را با استناد به منابع شيعه بيئلۀ مسخواهد مي در حقيقت
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 اختصاص يافته است در تلاش است تا {در قسمتي از كتاب نامبرده كه به امام سجاد

با استمداد از حوادثي كه در زمان آن حضرت رخ داده است و با استناد به روايات مرتبط 

ا ر {اطلاعي آن حضرت و همچنين پدر بزرگوارش حسين بن عليبا آن، جهل و بي
 رساند.نسبت به نصوص امامت به اثبات ب

با توجه به اينكه فيصل نور، نصوص امامت را از لحاظ سندي و دلالي بررسي نكرده، 
تار نيز را فاقد اعتبار دانسته، اين نوش آنهاو فقط به دليل تعارض اين نصوص با يكديگر، 

صرفاً به دفع شبهه تعارض پردخته است. بررسي سندي و دلالي اين نصوص، مجالي 
توان چنين گفت كه وي اعتبار نصوص امامت و عبارت ديگر، ميطلبد. به يمديگر 

رفته را به طور تلويحي پذي {يعلبر امامت و وصايت اميرالمؤمنين  آنهاهمچنين دلالت 

 اعتباري اين نصوص كرده است.، حكم به بيآنهااست، اما به دليل ناسازگاري ظاهري 

 هايادآوري. 1
اي در خصوص پاسخ به از آنجا كه نوع پردازش به شبهه، جديد است، پيشينه الف(

 اين شبهه يافت نشد. اين پژوهش در صدد پاسخگويي به شبهه تعارض ادعايي روايات

با نصوص امامت بوده و در اين راستا، با استناد به  {مرتبط با امامت حضرت سجاد

به ظاهر متعارض، آگاهي آن حضرت وجود نصوص قطعي امامت و تحليل اين رواياتِ 
 تحليلي بهره -از آن نصوص را به اثبات رسانده است و در پژوهش از روش توصيفي

امام  به دليل حفظ جان {امام حسين گرفته و سرانجام به اين نتيجه رسيده است كه

و بقاي نسل امامت، علاوه بر وصيت و تصريح به امامت فرزندش علي بن  {سجاد

 اهر به افراد ديگري نيز وصيت كرده است.، به ظ{حسين

وايي اند، در منابع رپرداخته [نصوصي كه به بيان تعداد و نام ائمه اثني عشر ب(

 ند از:اشوند كه برخي از اين منابع عبارتشيعه، فراوان يافت مي

 تأليف صفّار؛« ,بصائرالدرجات في فضائل آل محمد»ـ  

 ق؛اثر شيخ صدو« و التبصر الاما»ـ 

 اثر خصيبي؛« الكبريالهدا» ـ

 اثر خزاز رازي؛« الاثني عشر الاثر في النص علي الا كفا» ـ

 نوشته جوهري؛« الاثني عشر مقتضب الاثر في النص علي الا» ـ

 تأليف طبري؛« دلائل الاما» ـ

 ؛تأليف طبرسي« الاحتجاج علي اهل اللجاج» ـ
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 اربلي. اثر« كشف » ـ

شبهه ج( ضيحاتي كه  شبهه با تو شددر اين مقاله، متن  و  هگر به آن پرداخته، آورده 
 .شده اشتبر اساس همان متن، پاسخ ارائه 

از آنجا كه فيصل نور مدعي است نقض نص امامت در متون شيعه وجود دارد و  د(
ش ي كند، تلاسعي دارد با هدف نشان دادن تعارض در روايات شيعه، نصوص امامت را نف

 گر، بر اساس روايات شيعه به شبهات پاسخ داده شود و عمدتاًشد مطابق استدلال شبهه
 .ه استاز استشهاد به ساير منابع غير شيعي، پرهيز شد

  . شبهات مطرح شده2

ش و دختر }حضرت زينببه  {تعارض وصيت امام حسينشبهه اول؛ 

 {با نصوص امامت حضرت سجادفاطمه 

 {نبن حسيبه فرزندش علي {عليبنامامت، امامت بعد از حسينمطابق نصوص 

بايست قبل از شهادتش به فرزندش وصيت به مي {رسد؛ بنابراين امام حسينمي

شود كه آن حضرت به خواهرش امامت كند، در حالي كه رواياتي در منابع شيعه يافت مي

 وصيت كرده است. {، دختر اميرالمؤمنين}زينب

 خواهر {حضرت جواد ابراهيم روايت كرده است كه خدمت حكيمه دختراحمد بن 

كردم: شيعيان بايد به چه كسي پناه برند)بعد  رسيدم عرض {حضرت امام علي النقي

سكري سن ع سكري.به جده او گفت: (؟{از ح سن ع صود مادر، )فرزند ح امام  كه مق

 ؟ گفت:ه است، اقتدا كنمآيا به كسي كه وصيتش را به زني كرد ( گفتم:يازدهم مي باشد

سين پيروي از ست طالبابي بن عليبنح سين بن علي زيرا، كرده ا سب به ح {ح

صاياي خود را به خواهرش زينب دختر ظاهر سپرد و به خاطر  {طالبعلي بن ابي و

نقل  {، آن علم و دانشي كه از علي بن حسين{بن حسينحفظ و نگهداري از علي

ــود، به زينبو گزارش مي ــبت داده مي }ش ــودنس ــدوق، .ش ؛ 614: 2، ج4996)ص

 (291: ق4144طوسي، 

وصــيت كرده  }همچنين مطابق روايتي ديگر، آن حضــرت به دخترش فاطمه

 است.

اده هنگامي كه ار {كند كه حضرت سيدالشهداءنقل مي {جارود از امام باقرابي

اي به هم را خواند و نامه }ي كبريداشت به ميدان جنگ برود، دخترش فاطمه

سي بيمار بود و ك {بن حسين پيچيده و وصيتي آشكار را به او داد و در آن حال علي
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هيد شد و ش {زنده بماند، پس هنگامي كه حسين {كرد كه پس از حسينفكر نمي

اد، تحويل د {بن حسيننامه را به علي }اش به مدينه بازگشتند، فاطمهخانواده

ق، 4111؛ كليني، 461: 4ق، ج4111)صفار، .آن نامه به ما رسيد ـسمبه خدا قـسپس 
 (.919: 4ج

امام منصوب از طرف خداي سبحان  {بن الحسيننور، اگر واقعاً علياز نظر فيصل 

به خواهرش زينب و دخترش فاطمه  {باشد، چرا پدرش حسينمي ,اللهو رسول

د كنگونه كه اماميه ادعا مي آن كند؟ و به عبارت ديگر از ديدگاه وي، اگروصيت مي

و همچنين ساير امامان)نصوص امامت( وجود  {روايات دالّ بر امامت علي بن حسين

كرد و با استناد به آن از آن آگاهي پيدا مي {داشت، به طور حتم، حسين بن علي

بنابراين وصيت آن حضرت به دو زن، حاكي از ناآگاهي  كرد؛نصوص، به او وصيت مي

نور، صل)في.باشداز آن نصوص و در نتيجه فقدان نصوص امامت مي {علي حسين بن

 (11: ق4126

 پاسخ

زن است  به دو {چنان كه در بيان شبهه آمد، انتقاد فيصل نور از وصيت امام حسين

كه فقدان نصوص در امامت را نتيجه گرفت، اينك علاوه بر روايات ويژه نص بر امامت 

با تحليل دو روايت مذكور به روشني بطلان ادعاي در متون روايي،  {حضرت سجاد

   .آيدفيصل نور به دست مي

 نصوص امامت در منابع فريقينيکم( 

مي باشــد، در منابع  [نصــوص امامت، يعني رواياتي كه درباره تعداد  و نام ائمه

 4.شودشيعه و اهل سنتّ يافت مي
ه غافل از آنك ،منكر استوجود روايات منصوص امامت در ميان شيعه را فيصل نور، 

شــود، به طوري كه در برخي در جوامع روايي شــيعه، نصــوص امامت، فراوان يافت مي
 . موارد به مرتبه استفاضه و بلكه تواتر رسيده است

 ؛(699 و 626: 4، جق4111كليني، «)عشرياحاديث اثن» ـ
 ؛(921: 4916صدوق،  ؛416: 8، جق4111كليني، «)احاديث منزلت» ـ
 (299: 4(، جبق)4149؛ مفيد، 146: 2ق، ج4111كليني، «)يث ثقلينحد»ـ 

                                                           
نقدي بر شبهات فيصل نور پيرامون نصوص امامت »اي تحت عنوان . نگارنده، اين روايات را در مقاله1

 بيان كرده است. « {جادی امام
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 (41-61: 4ق؛ ج4146؛ اميني، 291: 4ق، ج4111)كليني، .«حديث غدير»ـ 
اند كه داراي اسناد معتبر بوده و مجموعاً علاوه بر اثبات حكومت و جانشيني رواياتي

 كنند.را نيز به طور قطع اثبات مي [، جانشيني ساير ائمه{حضرت علي

 [له تعداد و نام ائمهئتر به مسكه به صورت شفاف)«اعشرياثن»مطابق احاديث 

ـــاره دارد دوازده نفر از خاندان خود را به عنوان اوصـــياي خود به مردم  ,پيامبر( اش

اين احاديث نيز از سوي « تواتر»معرفي نموده و اين امر را به خداوند نسبت داده است. 
( و علامه حلي)حلي، 466ق: 4144چون شيخ طوسي)طوسي، برخي از بزرگان شيعه هم

 ( گزارش شده است.411: 4919

هاي مختلفي بيان شده است. به عنوان ، به صورت[تعداد)دوازده امام( و نام ائمه

« شرعيكمّله اثني» نمونه، در برخي از اين روايات، پس از ذكر نام شش امام اول، عبارت
ق، 4119؛ مجلسي، 61: 4991؛ نعماني، 629: 4ق، ج4111)كليني، 4.به كار رفته است

، به صورت دقيق بيان ,دوازده جانشين پيامبرۀ (؛ و در برخي روايات، نام هم241: 6ج

 (496ق: 4144؛ طوسي، 626: 4ق، ج4111)كليني، 2.شده است
يز ناند، در بسياري از منابع معتبر اهل سنتّ امامان پرداخته رواياتي كه به بيان تعداد

؛ بخاري، 919: 2ق، ج4141ود، ودا؛ ابي1و9: 6، جتا)مسلم نيشابوري، بي.موجود است
 (619: 9ق، ج4148؛ قندوزي حنفي، 421: 8ق، ج4114

يني، )حمو.نيز تصريح شده است [در برخي از منابع اهل سنتّ حتي به نام ائمه

 (199: 9، جق4148؛ قندوزي، 491: 2، جق4998

ه و را در آغوش گرفت {، حسين,كند كه پيامبر اكرممي خوارزمي، از سلمان نقل

باشد، مورد خطاب قرار مي أاو را امام، فرزند امام و پدر نهُ امام كه آخرين آنها قائم

 (416: 4ج تا،داده است)خوارزمي، بي

هاي با عبارت [در منابع اهل سنتّ نيز همچون منابع شيعه، تعداد و نام ائمه

 يفهاز دوازده خل ,است. مطابق برخي روايات، پيامبر گرامي اسلاممتفاوتي نقل شده 

)مسلم 9.اندباشند خبر دادههاي خاصي ميپس از خودشان كه داراي اوصاف و ويژگي
(   421: 8ق، ج4114؛ بخاري، 919: 2ج ق،4141داود، ؛ ابي1و9: 6تا، جنيشابوري، بي

                                                           
مللُهُ ...يَا حُسيَْنُ ثُمَّ يُكَبِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْلى فرمود: ... ثُمَّ أخَِي عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالبٍِ ,رسول خدا .1

 اثنَْيْ عَشَرَ إِمَاماً... .
هَدُ وَ أَشْ ...,يُّ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ وصَِ ...{قَالَ: أَقْبَلَ أمَِيرُ الْمُؤمِْنِينَ {عَنْ أبَِي جعَفَْرٍ الثَّانِي -2

جعَفَْر...وَ أَشْهدَُ عَلَى رجَلٍُ مِنْ وُلدِْ الْحَسَنِ لَا يُكنََّى وَ لَا يُسَمَّى بْنِمُوسَى أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُوسَىبْنِعَلَى عَليِل 
 حتََّى يظَْهَرَ أمَْرُهُ فَيَمْلَأهََا عَدْلا... .

 ....«خَلِيفَة عَشْرَةَ اثْنتََيْ إِلَى عَزِيزاً الْإِسْلَامُ لَايَزَالُ»ده است:فرمو ,رسول خدا .3
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از امامان  ,صود پيامبر اكرماند كه مقبرخي همچون قندوزي حنفي، اعتراف كرده

ايشان بوده و اين مطلب را با توجه به حديث ثقلين و احاديث  اهل بيتدوازده گانه، همان 
  (611: 9ق، ج4148.)قندوزي حنفي، ديگر، قابل اثبات دانسته است

صوص قطعي مذكور كه در منابع فريقين آمده ساس ن ست نتيجه آنكه بر ا امامان،  ،ا

ست دوازده نفر سين، تك آنهاكه نام تك نده ص {از جمله حضرت علي بن ح ورت به 

ستشفاف و در برخي موارد با ذكر القاب و ويژگي ق، 4111.)كليني، هايي از آنان آمده ا
 توان از اين نصوص دست كشيد.بنابراين، با دو روايت به ظاهر متعارض نمي (621: 4ج

 دو روايت مذکوراز نصوص امامت با تحليل  {آگاهي امام حسيندوم( 

ــن مي ــينبا اندكي تأمل در اين دو روايت، روش ــود كه امام حس ــبت به  {ش نس

نصوص امامت آگاهي كامل داشته و از آنجا كه وصيت آشكار و صريح به فرزندش امام 

انداخت، به دو تن از زنان وصــيت كرده جان آن حضــرت را به مخاطره مي {ســجاد

 است.
كند، وقتي كه احمدبن ابراهيم به ابراهيم نقل ميحمدبندر روايتي كه از ا ؛روايت اول
گويد: ني كرده است اقتدا كنم؟ حكيمه ميگويد: آيا به كسي كه وصيتش را به زحكيمه مي

 }در ظاهر به خواهرش زينب {عليبناقتدا كن. حسين {به حسين بن علي

از  انشي كهآن علم و د {بن حسينوصيت نموده و به خاطر حفظ و نگهداري از علي

 شود.نسبت داده مي }شود به زينبنقل و گزارش مي {بن حسينعلي

كَانَ مَا فَ  فِي الظَّاهِرِ {أَوْصَى إِلَى أُخْتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ علَِيٍّ {فَإِنَّ الْحسَُيْنَ بْنَ علَِيٍّ

نِ علَِيِّ بْ مِنْ علِمٍْ يُنسَْبُ إِلَى زَيْنَبَ سَتْراً علََي {يَخْرُجُ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ

 .{الْحسَُيْنِ

له امامت ئربطي به مس {يك نكته اساسي در پاسخ اين است كه وصيت امام حسين

نكه داشته باشد. صرف اي هاي گوناگوني به افراد مختلفتواند سفارشمي {ندارد. امام

رده است)كه البته محتواي وصيت نيز وصيت ك }آن حضرت به خواهرش زينب

، ندارد. از طرف ديگر {نامعلوم است(، هيچ دلالتي بر عدم وصيت به امامت امام سجاد

، هستند)كليني خبر بنابر اعتقاد شيعه، هر دو امام سابق و لاحق از وضعيت امامت با

 است كه بايد از امام خود بعد }و در حقيقت اين حضرت زينب (216: 4ق، ج4111

باخبر باشد، بنابراين ممكن است محتواي اين وصيت، امامت  {از شهادت امام حسين

 و ديگران بوده باشد.   }جهت اطلاع حضرت زينب {امام سجاد
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صل نور را ثابت  علاوه بر آن، دو قرينه در اين روايت وجود دارد كه خلاف ادعاي في
صراحت در اين دارد كه وصيت امام باشد كه مي« فِي الظَّاهِرِ» كند. قرينه اول، كلمۀمي

سين ضرت }به خواهرش زينب {ح صايا به ح ، ظاهري بوده و در حقيقت اين و

ــين ــيت به يك زن و واقعي  {علي بن حس ــت و به دليل ظاهري بودن وص بوده اس

، هيچ تعارضي بين اين روايت و نصوص امامت كه {بودن وصيت به علي بن حسين

سين ضرت علي بن ح سين بن علي را خليفه پس {ح وجود  ،ندكمعرفي مي {از ح

 ندارد. 
تْراً عَلَـي »باشـد، عبـارت قرينه دوم كه در حقيقت شـاهدي بـر قرينـه اول مـي سـَ

  باشد.مي« {الْحُسَيْنِبْنِعَليِِّ

ا ر }به خواهرش زينب {عليبندر حقيقت، اين عبارت، حكمت وصيت حسين
وع خرد بود و صراحتاً موضناپخته، خوشگذران و بيكند. از آنجا كه يزيد، جواني بيان مي

الجوزي: كرد)ابنرا انكار مي ,رسالت و نزول وحي بر پيامبر عظيم الشأن اسلام

ست، بوده ا ,پيامبر اكرم ۀرا كه نو {( و كشته شدن حسين بن علي294 :ق4989

 (11: 4999كرد)قمي، انتقام و تلافي كشته شدن بزرگان خود در جنگ بدر معرفي مي

را نيز همچون پدر بزرگوارش به شهادت  {هيچ باكي نداشت كه علي بن حسين

، و تداوم رشته امامت {حسينبنجهت حفظ و نگهداري علي {برساند. امام حسين

براي وصيت به  اي( بهانه461 :ق4919را)مسعودي:  {بيماري مصلحتي امام سجاد

 قرار داده بود.  }خواهرش زينب

، نامه و وصيت {: امام حسيناندهفرمود {در روايت ديگر، امام باقر ؛روايت دوم

و بازگشت خانواده ايشان به  {خود را به دخترش فاطمه داد. پس از شهادت حسين

تحويل داد، سپس به خدا قسم آن  {بن حسينمدينه، فاطمه كبري نامه را به علي

 .نامه به ما رسيد

}

}

}

}

در اين روايت نيز همچون روايت گذشته، دو قرينه وجود دارد كه اين روايت، هيچ 
 باشد كه توضيحشمي« ةظاهر»ۀ ندارد. قرينه اول، همان كلمتعارضي با نصوص امامت 

ت فرمايند: پس از بازگشمي {قرينه دوم، ذيل روايت است كه در آن امام باقر گذشت و
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به مدينه، دخترش فاطمه، آن نامه)وصيت( را به  {عليبنحسين اهل بيتِ

 تحويل داد و سپس آن نامه به ما رسيد.  {حسينبنعلي

شد تا پس از آن حضرت، طبق اين ر  شته)كتاب ملفوف( به فاطمه داده  وايت، آن نو

شود {بن حسينبه دست دشمنان نيفتد و هويت علي شكار ن گشت ولي پس از باز ،آ

صلي آن {بن حسينبه مدينه و نبود خطر جاني براي علي صاحب ا  نوشته مذكور به 

 رسد.مي

فاطمه را وصيّ خود قرار  دخترش،  {پرسيم كه اگر امام حسيناز فيصل نور مي

هاي او در آن نامه آمده است، چرا وي همان نوشته را به داده است و وظايف و مسئوليت

داده است؟ بنابراين، اين روايت نيز هيچ تعارضي با نصوص امامت  {بن حسينعلي

 دارد.كند نمعرفي مي {عليبنرا وصي و جانشين حسين {كه علي بن حسين

 {روايت صريحي در مجامع روايي شيعه وجود دارد كه امام حسيناز سوي ديگر، 

سين سوي عراق، به امامت فرزندش علي بن ح صيت {قبل از خروج از مدينه به   و

صفحه ب صل نور در چند  ست. به عنوان نمونه، مطابق روايتي كه في ر كرده عد ذككرده ا
ـــل نور:  ـــت)فيص يه89 ق:4126اس مدبن حنف كه بين مح بن و علي ( در آن نزاعي 

اي عمو! به درستي پدرم پيش از آن »فرمود:  {العابدين، رخ داد، امام زين{حسين

شهادتش از  ساعت پيش از  كه به عراق برود، در مورد امامت به من وصيت كرد و يك 
 (918: 4جق، 4111)كليني: .«من عهد و پيمان گرفته و امر را به من واگذار نموده...

 {، از امامت علي بن حســين{ايات، امام حســينحاصــل آنكه مطابق اين رو
رساني لازم به آن را هم انجام داده است و وصيت مورد اشاره در اطلاع داشته و اطلاع

 {روايات، علاوه بر تعارض با روايات ديگر، بر مسئله امامت كسي جز حضرت سجاد
 دلالت ندارد.

 ه کربلافاجعنسبت به جانشين خود در  {ناآگاهي امام حسين ؛شبهه دوم

كربلا، امام  ۀمطابق روايتي كه در بحارالانوار ذكر گرديده است، در فاجع

توانست شمشيرش را بردارد، به سمت كه مريض بود و نمي در حالي {العابدينزين

جنگم. ب ,پيامبر ۀام كلثوم، بگذاريد تا همراه نوميدان نبرد، خارج شد و فرمود: اي عمه

ن العابدين را بگير و نگذار به دنبال من بيايد، مبادا زميكلثوم! زينفرمود: اي ام {حسين

 :از نسل رسول الله خالي بماند

ا تَبْقَـى الْـأَرْضُ خـَا {فَقَالَ الْحسَُيْنُ ... لِ  يـَا أُمَّ كلُثُْـومٍ خُذِيـهِ لِئلَّـَ مـِنْ نسَْـ

 (16: 16ج ق،4119)مجلسي: .,آلِ مُحمََّدٍ
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ن پيرامو ,شيعيان، نصوص متعددي از رسول گرامي اسلام از آنجا كه به اعتقاد

دانست كه حضرت مي {تعداد و نام امامان شيعه نقل شده است، قهراً امام حسين

باشد. بر اين اساس نبايد ماند و امام پس از ايشان ميميپس از ايشان زنده  {سجاد

كه مطابق روايت  در حالي، داشته باشد {هيچ هراسي از به ميدان رفتن امام سجاد

خوف كشته شدن آن حضرت را داشته و در صدد حفظ جان آن  {فوق، امام حسين

شوند و اين خود حكايت از فقدان نصوص حضرت برآمده و مانع از رفتن به ميدان مي
 امامت دارد.

العابدين به نص قطعي از طرف خدا و دانست كه فرزندش زيننمي {آيا حسين

نيست؟  ,باشد و زمين خالي از حجتي از آل رسولميرسولش، امام پس از او 

اگر با توجه به نصوص امامت، علم به امامت فرزندش داشت، نبايد هيچ نگراني از 
زنده ماندن جانشين خود داشته باشد. اين ممانعت از رفتن به ميدان توسط امام 

فقدان نصوص امامت بوده و در تعارض با امامت ۀ نشان {حسين

  (11: ق4126 باشد.)فيصل نور:مي {حسينبنعلي

 پاسخ

از  {نصوصي در منابع روايي شيعه وجود دارد كه نشان از آگاهي امام حسين ؛اول

قبل از جريان كربلا  {نصــوص امامت و همچنين امامت فرزندش علي بن حســين

 دارد. 

 {از امامت و جانشيني امام سجاد {اطلاع امام حسين

ــأَرحْــامِ بعَْضـــُهُمْ أوَْلي »ل آيــۀ فرمود: پس از نزو {امــام حســـين وَ أوُلُوا الْ

 :فرمود ,پرسيدم. پيامبر اكرم ,تفسير آن از رسول خدا ۀ(، دربار16انفال،«)بِبعَضٍْ

 [{]به خدا قسم، جز شما مقصود ديگري ندارد. هرگاه كه من مُردم، پدرت علي

به او  [{]به من اولي از هر كس ديگر است و هرگاه پدرت رفت، برادرت حسن

: اي رسول خدا! چه گفتم ، تو به او اولي هستي.[{]اولي است و بعد از حسن

تر به تو سزاوار [{]فرمود: فرزندت علي كسي پس از من به مقام من اولي است؟

)مجلسي: 4.به وي سزاوارتراست [{]چون از دنيا برود فرزندش محمد و است

 (911: 96ق، 4119

                                                           
فَابْنُهُ  فَإِذَا مَعَى ،أَلاْلَى بِكَ مِنْ بَعدْكَِ [{]فَقَالَ ابْنُكَ  َ ِی   ؟فَ َنْ بَعدْیِ أَلْالَى بِی [,]...قُ ْتُ یَا رَسُیلَ ال َّهِ .1

 . أَلالَْى بِهِ مِنْ بَعدِْه... [{]مُحَ َّدٌ
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 ,خود از لسـان مبار  پيامبر گرامي اسـلام {مطابق اين روايت، امام حسـين 

سين ست كه فرزندش علي بن ح شين پدر بزرگوارش مي {شنيده ا شدجان كه اين  با

كه  -هجري 64مطلب با ناآگاهي آن حضرت از امام پس از خود در روز عاشوراي سال 
 سازگاري ندارد. -فيصل نور ادعا كرده است

نقل شده است كه در آن پيامبر  {روايت ديگري نيز از حضرت حسين بن علي

ند ك، اسامي تمامي جانشينان خود را معرفي مي{خطاب به علي بن ابي طالب ,اكرم

 :ذكر شده است {پس از نام پدرش حسين بن علي {كه نام علي بن حسين

ولُ اللَّهِ ــُ همِْ ثمَُّ بِالمُْؤْمنِِينَ أَنَا أَوْلي {لِعلَِيٍّ ,قَالَ رَس ــِ  علَِيُ أَنْتَ يَا مِنهْمُْ بِأَنْفسُ

سِهمِْ أَوْلي سَنُ بِالمُْؤْمنِِينَ مِنْ أَنْفُ سِهمِْ أَوْلي ثمَُّ بَعْدَ َ الْحَ وَ بَعدَْهُ  بِالمُْؤْمنِِينَ مِنْ أَنْفُ
يْنُ ـــَ همِْ أَوْلي الْحسُ ـــِ ِالمُْؤْمنِِينَ مِنْ أَنْفسُ دَْهُ علَِيٌ ب ِالمُْؤْمنِِينَ مِنْ  ثمَُّ بَع أَوْلى ب
 (411ق: 4114....)خزاز رازي، مْأَنْفسُهِِ

قبل از جريان كربلا، از جانشين خود و بلكه از  {مطابق اين روايت نيز امام حسين

 اطلاع داشته است.  ,همه جانشينان رسول اكرم

ــين ــوص ديگري نيز از امام حس ــت كه دلالت بر اطلاع آن  {نص ــده اس نقل ش

 ،؛ حر عاملي299: همان).دارد {حضـــرت از جانشـــيني فرزندش علي بن حســـين

 (419: 2جق، 4126

 ، علم به امامت{درست است كه مطابق نصوص نبوي و غير آن، امام حسين ؛دوم

ش [ليكن، ائمه ،بعد از خودشان داشتند {و حيات علي بن حسين تند مأموريت دا

ــباب و عوامل طبيعي تبعيت كنند و ــاير مردم، رفتار كرده و از اس ب مراق كه همچون س
شند و آن بزرگواران، جز در موارد خاص، علم غيب يا علم قطعي خود  حفظ جان خود با

دادند. در روز عاشــورا نيز، مســئوليت به امور آينده را در زندگي مادي خود دخالت نمي

بود و اگر حضـــرتش به ميدان  {، بر عهده اباعبدالله{حفظ جان امام زين العابدين

شهادت مي سينميرفت، بدون ترديد، به  سيد. بنابراين امام ح برد با ممانعت از ن {ر

 شده است. [آن حضرت، باعث بقاء نسل ائمه

ــوم ــين ؛س ــخ امام حس فهماند كه حتي اگر تمام چيزي غير از اين را مي {آيا پاس

 بايد باقي بماند؛ چرا كه اســتمرار {العابدينها كشــته شــوند، زينمردان كربلا و بچه

 ابسته است؟امامت به زنده بودن او و
ــول »خور تأمل اين اســت كه آن حضــرت فرمود:  درۀ نكت مبادا زمين از نســل رس

شي كه رخ مي«. خالي بماند [,]الله س ست كه آيا فقط علي بن اكنون پر نمايد اين ا
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باشد كه با كشته شدن ايشان، نسل پيامبر گرامي مي ,از نسل رسول الله {حسين

سلام  {و دختران حسين بن علي }ضرت زينبرود؟ آيا خود حاز بين مي [,]ا

سل  {و همچنين فرزندان امام مجتبي ضرت نبودند كه با بودن آنها ن سل آن ح از ن

ين سـخن از ا {بنابراين پيداسـت كه حسـين بن علي باقي بماند؟ ,پيامبر اسـلام

خود، چيز ديگري را اراده كرده بودند كه تنها با نصوص امامت سازگاري دارد و آن حفظ 
 باشد.فرزندش به عنوان خليفه رسول الله و امام بعدي ميجان 

 {دينالعاباطلاعي ازنصوص امامت نداشت، چرا زين {به بياني ديگر، اگر حسين
را به ميدان نبرد نياورد تا ايشان نيز به سهم خود، نقشي در حمايت از پدر بزرگوارش در 

رد، آيا آوبه ميدان نبرد ميكه فرزند شيرخوارش را  {آن فاجعه ايفا كند؟ امام حسين

 به خاطر بيماري {را به ميدان ببرد؟ امام سجاد {بن حسينتوانست علينمي

مصلحتي، در ميدان نبرد حاضر نشد تا زمين از حجت الهي خالي نشود. برخي از 
 اند:تحليلگران تاريخ اين حقيقت را چنين آورده

ت كوتاهي آن هم در كربلا شيعه اماميه بر آن است كه بيماري آن حضرت، در مد
سال همچون ساير امامان از  96بوده است و پس از آن بهبود يافته و در حدود 

شك بيماري موقّت آن حضرت در آن بي  سلامت جسمي برخوردار بوده است و
جهاد معذور  ۀحادثه، عنايت خداوندي بوده است تا بدين وسيله از وظيف

قدسش از خطر كشتار مزدوران يزيد وجود م و (461: ق4919گردد)مسعودي: 
امامت تداوم يابد. اگر حضرت بيمار نبود،  ۀمحفوظ بماند و از اين رهگذر رشت

بايست در جهاد با يزيديان شركت كند و در اين صورت همچون ساير فرزندان مي
 :4989.)پيشوايي: شدرسيد و نور هدايت خاموش ميو ياران پدرش به شهادت مي

296 ) 

از جريان کربلا با نصببوص  {تعارض جهل امام سببجاد ؛شبببهه سببوم

 امامت ايشان 
 : آمده است كه در بحار الانوار نويسدفيصل نور مي

گزارشــي از جريان كربلا آمده اســت  {در حديثي طولاني از امام زين العابدين

 {به امام سجاد }ضمن آن، هنگام حركت اسرا به طرف كوفه، زينبدر كه 

نقل كرده است، درجات شهدا  ,حديثي كه از رسول اكرمتسليت گفت و ضمن 

 (419: 16ق، 4119؛ مجلسي: 411: ق4114)خزاز رازي، .را به او مژدگاني داد

مطابق نصــوص امامت، امام اســت، پس به  {العابديننور، اگر زيناز نظر فيصــل

ــد تا نياز به گزارش عمه   }اش زينبهمه چيز علم دارد و نبايد به چيزي جاهل باش
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فقدان نصوص امامت و عدم امامت وي ل بنابراين، جهل آن حضرت، نشان ،داشته باشد
 :است

والغريب أن زين العابدين كان جاهلاً بكل أحداث كربلاء، حتى بينت له ذلك زينب 
 :، همان)فيصل نور.رته بدرجات الشهداءسلَّته و بشّ عزّته و و عنهااللهبنت علي رضي

18) 

 پاسخ

نقل نشده است كه حاكي از  {اين روايت، هيچ سخني از امام سجاددر اينكه  اول

 }بلكه مطابق اين روايت، حضرت زينب ،اطلاعي ايشان از حوادث كربلا باشدبي

را هنگام مشاهده   {اش علي بن حسينوقتي كه حزن و اندوه و ناراحتي برادرزاده

درباره مقام شهداي  ,اكرماز رسول « ام ايمن»اجساد شهداي كربلا، ديد، روايتي را كه 

براي آن حضرت بازگو كرده است و هرگز از ، كربلا و رذالت دشمنانشان نقل كرده است

مكن زيرا م ،توان جهل آن حضرت را نتيجه گرفتنمي {نقل حديث نزد حضرت سجاد

 ،اطلاع داشته است از اين حديث و از آن حوادث، كاملاً {است گفته شود كه امام

 گري از استماع اين حديث داشته است.ليكن اهداف دي
ــت كه ناديده  ــالحي نهفته اس ــتماع حديث از ديگران، اهداف و مص گاهي اوقات در اس

شــود. به عنوان نمونه در مورد اين روايت هاي نادرســت ميگرفتن آن، موجب قضــاوت

خود از حوادث كربلا و جايگاه شــهدا و  {توان گفت با اينكه امام علي بن حســينمي

 ,ليكن وقتي كه آن را در حديثي از رســـول اكرم ،ار آنان اطلاع داشـــته اســـتزوّ
هاي آن حضــرت بوده و باعث كاهش حزن و اندوه حضــرت شــنود، التيامي بر زخممي

 {رســد كه حضــرت علي بن حســينالبته اين احتمال نيز بعيد به نظر نمي، شــودمي

ــيدن ــي قلب عمهو دل جهت آرامش بخش اين حديث را از  }اش زينب كبريخوش

 .نمايدخواهرش شنيده باشد، بدون اينكه علم خود به اين حوادث را اظهار 
 علامه مجلسي در اين باره چنين گفته است: 

هذا الخبر عن عمته و استماعه لها لا ينافي  {سيد الساجدين يةثم اعلم أن روا

ون قد يك عالما بذلك قبله إذ قد تكون في  {كونه

للاستماع إلى حديث يعرفه الإنسان تأثير جديد في أحوال الحزن مع أنه يحتمل 
: 28، جق4119)مجلسي، .أن يكون الاستماع لتطييب قلب عمته رضي الله عنها

64) 

ــيعه، درباراينكه  دوم ــت كه  ۀآنچه در روايات ش ــت اين اس ــده اس علم امام وارد ش

ه ند و نيازي نيست كه بدانند، بدون درنگ ميند چيزي را بداننهرگاه اراده ك [ائمه
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تمام امور جزئي كه پيرامون آنها رخ مي دهد و يا امور ديگر، بالفعل آگاهي داشته باشند 
ســازد. در كتاب شــريف كافي، بابي و اين عدم آگاهي، ضــرري به امامت آنها وارد نمي

ةَ أَبَابُ أَنَّ الْ»با عنوان اســت  اءوُا  [ئِمَّ : 4، جق4111كليني، «)أَنْ يَعْلمَُوا عُلِّمُواإِذَا شــَ

 له است.ئ( كه بيانگر همين مس268
اند، دبه عبارت ديگر، از ديدگاه اماميه، حداقل علمي كه شيعه اماميه براي امام لازم مي

اين است كه امام بايد تمام علومي را كه براي امامت و سعادت و هدايت بشر لازم است، 
( و اما 291و492 همان:ن امام بايد از ساير افراد زمان خود اعلم باشد)چنيدارا باشد و هم

 (268 :)همان.ايشان است ۀمسائل و رويدادهاي ديگر، بسته به مشيت و اراد

 آگاهي نسبت به همه مسائل وۀ اراد {بنابراين ممكن است گفته شود كه امام سجاد

كه ضرري هم به امامت ايشان را  لذا علم به آن جزئيات، جزئيات جريان كربلا را نكردند
 نداشتند.  ،رساندنمي

 نتيجه
در منابع فريقين به اثبات رسيده و ادعاي فقدان نصوص « نصوص امامت»وجود . 4

 باشد.امامت، ادعايي بدون دليل مي

بوده و به « ظاهري»، }به حضرت زينب {وصيت حضرت حسين بن علي .2

سين شان از  صورت {جهت حفظ جان فرزندش علي بن ح ست و اين امر ن گرفته ا

توان از آگاهي آن حضرت نسبت به نصوص امامت دارد و فقدان نصوص امامت را نمي
 آن نتيجه گرفت.

خالي  [,]مبادا زمين از نســل رســول الله» :{از اين ســخن حســين بن علي .9

شن مي« بماند صوص امامت، جهت حفظ رو ضرت، با اطلاع كامل از ن شود كه آن ح

ما ه ممانعت فرمود {م پس از خود، از ميدان رفتن فرزندش علي بن حســـينجان ا

 .است

 اشنسبت به جريان كربلا نزد برادرزاده }گزارش حضرت زينب .1

 ،تواند دليل بر ناآگاهي آن حضرت نسبت به حوادث كربلا باشدنمي {حسينبنعلي

و  ها و كاهش حزنرا دليل التيام زخم ,بلكه ممكن است استماع روايتي از رسول الله

اش زينب بخشيدن و دلخوشي قلب عمهو يا به جهت آرامش اندوه آن حضرت دانست

اين حديث را از خواهرش شنيده باشد، بدون اينكه علم خود به اين حوادث  }كبري

 ۀرسد كه از آنجا كه آن حضرت، ارادرا اظهار بدارد. اين احتمال نيز بعيد به نظر نمي
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يات حوادث كربلا را نكردند، بالفعل نسبت به آنها علم ندارد و اين آگاهي نسبت به جزئ
 رساند.له، هيچ ضرري به امامت ايشان نميئمس

 

 و مآخذ: منابع

 قرآن کریم

شعث) − س ر ان بن ا سعرد مح د لحای، سنن ابي داود ،(1111ابی دالاد،  ، 1چ، تحقرق: 

 بررلات: دارال كر.

 قم: مرکز الغدیر.، 1چ، الغدیر ،(ق1111امرنی،  بدالحسرن) −

 ، بررلات: دار ال كر.صحیح بخاری، (ق1111اس ا رل) بنبخاری، مح د  −

 .{مؤسسه امای صادق: قم، 11چ، سیره پیشوایان ،(1919یی، مهدی)پرشیا −

، 1چ، اثبات الهداء بالنصوووو  و الزات ات ،(1115حر  ام ی، مح د بن حســـن) −

 ا   ی.: بررلات

 .  {انتشارات الهادی :، قمال عارفتقریب ، (ق1111ح بی، ابیالصلاح) −

ه سـسـؤممشـهد: ، 1چ، ، (1913ییسـ))بنح ی، حسـن −

 . اشیرا

، عشووورالاثني،(ق1111خزاز رازی،   ی بن مح د) −

 بردار.: ک ری، قمحسرنی کیه بدال یر) ح: رصحلا ت قرحقت

ردی، مح د  − قاموستاج الاروس من، (ق1111مرتعـــی)زب بررلات: ، 1چ، جواهر ال

 دارال كر.

 .منشیرات : ، نج)الخوا  ، ق(1919سبط ابن الجیزی) −

سرن) − عی،   ی بن ح سرد  ، تحقرق لا تع رق:، (ق1111شری) مرت

 .{مؤسسه امای صادق: تهران، 1چ بدالزجراء حسرنی، 

 تهران: کتابچی.، 1چ، الامالی (،1911)مح د بن   یصدلاق،  −

اکبر ح:   یرصحلا ت قرحقت،  (،1935)صدلاق، مح د بن   ی −

 تهران: اسلامره.، 1چغ اری، 

 لا قرحقت، ,بصائر الدرجات في فضائل آل محزد، (ق1111ص ار، مح د بن حسن) −

 الله مر شی نج ی.تآیکتابخانه : قم، 1چکیچه باغی، محسن ح: رصحت

  ی لا  :  بادالله تهرانیحرصــحلا ت قرحقت، ، (ق1111طیســی، مح د بن حســن) −

 ه.قم: مؤسسة ال عارف الاسلامر، 1چاح د ناصح، 
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 طبع کتاب.: تهران، 1چ،  (،1999) ق ی،  باس −

 ، بررلات: مؤسسة ا   ی.، (ق1111قندلازی حن ی، شرخ س ر ان) −

، تحقرق:   ی اکبر غ ــاری لا مح ــد الکووافي، (ق1111ک رنی، مح ــد بن یعقیب) −

 .هتهران: دار الكتب الاسلامر، 1چآخیندی، 

، تحقرق: [، (ق1119مج سی، مح دباقر) −

 العربی.بررلات: دار إحراء التراث ، 1چ  عی از محققان، 

 . :نج)، 1چ،  ،ق(1919مسعیدی،   ی بن حسرن) −

 ، بررلات: انتشارات دار ال كر.صحیح مسلم ،(تایبمس م نرشابیری، مس م بن حجاج) −

،  ،ب(ق()1119م رد، مح د بن مح د بن نع ان) −

 .قم: کنگره شرخ م رد، 1چ، [ترالبح: مؤسسه آل رصحلا ت قرحقت

، 1چغ اری،  اکبری  ح: رصـــحلا ت قرحقت،  ،(1931ابراجرم) بننع انی، مح د  −

 تهران: نشر صدلاق.

  ، ی ن: انتشارات دار الصدیق.، (ق1115نیر، فرصل) −


